
 

 

 Ma‘rifat   Vol. 35, No. 2, Summer 2026, p 7-13 

 

 

 

 

The Wisdom of the Divine Will 

Ayatollah Mohammad-Taqi Mesbah Yazdi 

Abstract 

One of the most frequently occurring terms in religious and Qur'anic discourse 

is the term ḥaqq (truth/right). This term has various usages in the Qur'an, 

including its opposition to bāṭil (falsehood), the definitive fulfillment of God's 

promise, correspondence with reality, and the wisdom inherent in God's actions. 

Based on rational and transmitted proofs, the principle of ḥaqq must be 

established by God the Exalted. If anyone, under any circumstances, deems a 

right legitimate, or establishes it, and acts upon it, such a right—however 

unconsciously—is reliant upon the Divine Will and upon the right that God 

holds over His servants. The directives of Imam al-Sajjad (peace be upon him) 

at the beginning of the Risālat al-Ḥuqūq (Treatise on Rights) clearly indicate 

this matter. Since the acceptance of this proposition may appear difficult, 

further elaboration in this regard is necessary, especially given that such 

issues—particularly in a detailed and independent manner—are rarely 

discussed. To fulfill this obligation, it is necessary to examine these issues and 

respond to the relevant doubts. This article provides a detailed examination of 

this subject and the doubts raised concerning it. 
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 * حکيمانه بودن ارادة الهي

 الله علامه محمدتقي مصباح يزديآيت

 چکيده

است. اين واژه در قرآن كاربردهاي گوناگوني دارد. ازجمله، مقابل باطل، عمل « حق»ي از واژگان پربسامد در مباحث ديني و قراني واژة يك

ل عقلي و نقلي، اصل حق بايد از طرف خداي متعال ياساس دلا برقطعي به وعده خداوند، مطابقت با واقع، حكيمانه بودن فعل خدا و... . 

ناخودآگاه،  را مشروع بداند يا آن را وضع، و بر اساس آن عمل كند، چنين حقي، هرچند ود و اگر كسي در هر شرايطي حقيقرار داده ش

 اين بر صراحت به حقوق در آغاز رسالة سجاد هاي امامرهنمود .دارد بندگانش بر خداوند كه است متكي به حقي و ارادة الهي به متكي

مكن است پذيرش اين مطلب دشوار به نظر برسد، ارائة توضيحات بيشتر در اين زمينه لازم است، داشت. ازآنجاكه م دلالت مطلب

شود و براي اداي تكليف بايد با بررسي آنها، به صورت تفصيلي و مستقل، كمتر مطرح ميگونه مسائل، مخصوصاً بهويژه آنكه اينبه

 پردازد.ي اين موضوع و شبهات مطرح در آن ميشبهات مربوطه پاسخ داده شود. اين مقاله به بررسي تفصيل

 حق، حكيمانه بودن اراده الهي، هدايت تشريعي، كاربردهاي حق. ها:کليدواژه
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  6 كيمانه بودن ارادة الهيح

 انحصار حق در خداوند يا ديکتاتوري؟!

ممكن است اين شبهه به ذهن برسد كه اگر قرار دادن حق بايد از 

ي است! چگونه سوي خداوند متعال يا با اذن او باشد، نوعي ديكتاتور

كه توان صفت انحصار حق در خداوند متعال را پذيرفت، درحاليمي

 و علمي شود؟! صورتاي باطل دارد و بيشتر موجب نفرت ميلازمه

هاي كلامي به اين صورت در بحثروزگار قديم از  شبهه اين فني

با  وند گزافي است يا خير؟ ناآشنايانخدا ةمطرح شده كه آيا اراد

با لحن قرآن و محكمات و متشابهات كساني كه مي و معارف اسلا

فإَنَِّ اللهَ يضُلُِّ منَ يشَاَء ويَهَدْيِ »آياتي مثل  با تلاوتاند، بيگانه آن

منَ يضُلْلِْ اللهُ فمَاَ وَ» ،(07: ؛ رعد88ل: نح. ر.ك؛ 3: )فاطر« منَ يشَاَء

به  لاين سؤا(، 88؛ غافر: 86و08؛ زمر: 88)رعد: « لهَُ منِْ هاَدٍ

وند خداهدايت و ضلالت به دست خود كه اگر رسد ميذهنشان 

 ايدر آيهانسان چكاره است؟ همچنين خداوند متعال پس است، 

وإَنِْ يمَسْسَكَْ اللهُ بضِرٍُّ فلَا كاشفَِ لهَُ إلِاَّ هوَُ وإَنِْ »فرمايد: ديگر مي

يشَاءُ منِْ عبِادهِِ وهَوَُ الغْفَوُرُ يرُدِكَْ بخِيَرٍْ فلَا راَدَّ لفِضَلْهِِ يصُيبُ بهِِ منَْ 

؛ و اگر خدا به تو زيانى برساند، آن را (47؛ انعام: 427)يونس: « الرَّحيم

اى جز او نيست و اگر براى تو خيرى بخواهد، بخشش كنندهبرطرف

اى نيست. آن را به هركس از بندگانش كه بخواهد، او را ردكننده

 .استرساند و او آمرزنده مهربان مى

كه در اثر ناآشنايي با  ،هابا اين آيه و عاميانه برخورد سطحي

شود كه از مستلزم برداشتي نادرست ميدهد، معارف ديني رخ مي

به و از لحاظ اعتقادي نوعي جبر  ،ديكتاتورمآبي ينوع لحاظ اخلاقيْ

ضا و قدر الهي ق را تابع چيزهمه همچنين هنگامي كه .آيدحساب مي

مكن است به ذهن آيد كه اگر همة مقدرات را خداوند دانيم، ممي

كند؟ اگر دشمن به تلاش انسانْ بيهوده پس چرا كند، متعال تعيين مي

چيز در دست تقدير الهي است، هرچه كشور اسلامي حمله كند و همه

)براي بحث تفصيلي دربارة قضا و قدر و  شود!همان مي ،قسمت است

درس نوزدهم؛ ، 4831 باح يزدي،مص؛ 4870 مطهري،سرنوشت، ر.ك. 

؛ 03ـ06، ص4ج، 4881؛ 047ـ027ص، 4836نيز ر.ك. مصباح يزدي، 

نسبت سان (. بدين823ـ825، ص0جب، 4882؛ 428صالف، 4882

هاي ، برداشتذكر شده استبه بسياري از آيات اعتقاداتي كه در دين 

 دارد. سنگين هايضرر گاهي د كهشوميمطرح نادرستي 

به  ،خصوص نسل جوانبه ،كه جامعه شته باشيمدابايد توجه 

گونه مطالب اعتقادي را برايش تبيين هايي نيازمند است كه اينآموزه

سادگي از اين مسئله عبور كرد باشد. نبايد بهشبهاتش كرده، در پيِ حل 

و پرورش بايد  ريزان و مديران آموزشو بايد آن را جدي گرفت. برنامه

عكس اين مطالب اتفاق بيفتد و  ،ه مبادا درستدر نظر داشته باشند ك

وسويي برود كه هاي آموزشي و فرهنگي به سمتگذاريسياست

 باشد.را به دنبال داشته توجهي به معارف اسلامي تضعيف ايمان و كم

آنچه به بحث هاي مختلفي دارد. شاخه ،اي كه مطرح شدشبهه

حقي كه خدا هر حقي بايد به فعلي مربوط است آن است كه چرا 

بايد  ،يا قانوني وضع شود ،اگر حقي تعيينچرا برگردد و  ،وضع كرده

صورت توان اين مدعا را بهميچگونه راستي بهبه اذن خدا باشد؟ 

 ؟اثبات و تبيين كرد قابل فهم، دلپذير و قابل قبول

 پاسخ شبهه
 در قرآن «حق»واژة هاي کاربرد

معناي آن را  ،در قرآن« حق» ةواژ هايكاربرد با بررسيابتدا بايد 

مشتركات لفظي  ،زبان عربي مانندشايد در هيچ زباني روشن ساخت. 

وجود نداشته باشد. در  ،هايي كه در حكم مشترك لفظي استو چيز

« شير» لفظبراي مثال وجود دارد؛ مشترك لفظي  همفارسي زبان 

ر و شير آب، شير حيوانات پستاندا مشترك لفظي، در معانيِصورت به

رود، رود. هنگامي كه مشترك لفظي به كار ميبه كار ميشير درنده 

 معناي مورد نظر را تشخيص داد. ،قرائنبا توجه به بايد 

هاي گوناگون با توجه به اين نكته، واژة حق در قرآن كريم كاربرد

إنَّ وعَدَْ اللهِ حقٌَّ فلَا »فرمايد: دارد؛ براي نمونه خداوند متعال مي

(؛ 5؛ فاطر: 88)لقمان: « الدُّنيْا ولَا يغَرَُّنَّكمُْ باِللهِ الغْرَوُر الحْيَاةُنَّكمُُ تغَرَُّ

همانا وعده خدا حق است. زنهار تا اين زندگى دنيا شما را فريب ندهد و 

[ فريبنده، شما را دربارة خدا نفريبد. حق در اين آيه زنهار تا ]شيطانِ

لكه با توجه به آيه، بدين اش نيست؛ بمعناي اصطلاحي حقوقيبه

معناست كه حتماً به وعدة خداوند متعال عمل خواهد شد. بر اساس 

معنايي ديگر، اگر اين واژه دربارة كتاب خدا به كار رود يا ادعايي حق 

 معناي مطابقت با واقع و راست بودن آنهاست.دانسته شود، به

معناي به گاهي نيز حق در مقابل باطل، لهو و عبث به كار رفته و

رود؛ حكيمانه بودن كاري است. اين معنا براي ارادة الهي به كار مي
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به اين معناست كه  شود،دانسته ميخدا حق  ةدارا توضيح آنكه وقتي

اگر كسي كه در نيست.  و بدون دليل و حكمت گزاف ة الهيْاراد

خياباني در حال حركت باشد، به دو راهي برسد و نداند از كدام طرف 

اش گزافي صورت اتفاقي يكي از دو راه را برگزيند، ارادهو به برود

اين است. در اينجا هرچند با اراده، يكي از دو راه انتخاب شده، اما 

 ةارادكامل نبوده است. در مقابل ارادة گزافي، انتخاب از روي آگاهي 

 .قرار داردعقلاني و حكيمانه 

 معناي مقابل باطل، لهو و عبثحق به
اي كه ابتداي اين گفتار مطرح شد، با توجه به سخ به شبههبراي پا

گونه گفت توان ايندر مقابل باطل، لهو و عبث، مي« حق»كاربرد 

او گزافي نيست.  ةخداست، اما اراد ةچيز تابع ارادهمهكه هرچند 

شده است كه هيچ بشري هاي خدا دقيق، منظم و حسابقدر كارآن

هاي خدا را تا آخر كشف اي يكي از كارهتواند حكمتتنهايي نميبه

پيامبران از  يمگر اينكه خود خدا به او الهام كند. حضرت موس ؛كند

فرعون و  ةدر خان ،كه تا زماني كه به پيامبري مبعوث شد الهي است

 از پيغمبران نيز يحضرت عيس. يافتپرورش  اودر آغوش همسر 

اللهِ آتاَنيَِ الكْتِاَبَ وجَعَلَنَيِ  إنِِّي عبَدُْ»گفت:  الهي است كه در گهواره

منم بنده خدا. به من كتاب داده و مرا پيامبر قرار (؛ 82)مريم: « نبَيًِّا

هاي پيچيده در كار است كه هيچ قدر رموز و حكمتآنداده است. 

ذهن و  .تواند بر آنها احاطه پيدا كندحساب عادي نمي بامخلوقي 

هاي خداوند را مرتبط با كار اسرار مةه توانايي دركمعلومات انسان 

هيچ ها لحاظ شده است و فتاهاي خداوند همة ظردر كار .ندارد

 :جهت خير يا شري نيست كه در كاري باشد و خدا از آن غافل باشد

فيِ السَّماواتِ ولَا فيِ الأْرَضِْ ولَا أصَغْرَُ منِْ  ذرََّةٍلا يعَزْبُُ عنَهُْ مثِقْالُ »

ها[ [ داناى نهان]]همان(؛ 8)سبأ: « برَُ إلِاَّ في كتِابٍ مبُينذلكَِ ولَا أكَْ

ها و نه در زمين، از وى پوشيده اى، نه در آسمانكه هموزن ذره

تر از آن است؛ مگر اينكه در تر از آن و نه بزرگنيست، و نه كوچك

 .[ استكتابى روشن ]درج شده

يمانه بودن يكي از معاني حق بودن كار خدا، حكبر اين اساس 

 ؛بايست به همين صورت انجام شودميمورد نظر آن است؛ يعني كار 

عوالم و خداوند هركدام از بود. گرنه ناقص و سراسر عيب ميو

اي قرار داده است كه هر چيزي در هرجاي گونهرا بهارتباطات آنها 

نظام »اصطلاح  .تأثير داشته باشدبه بهترين صورت ممكن عالم 

 ي پيوسته و به هم مرتبطنظام ،ماولاً عالَمعناست كه  به اين« احسن

امكان ندارد نظامي بهتر از نظام حاكم بر جهان موجود ثانياً  و دارد

هاي نسبي وجود دارد، حسن و قبح آفريده شود. هرچند در اين جهان،

بهترين  موجودات و ارتباطاتي كه ميان آنها برقرار است،مجموع  اما

جهاني بهتر امكان آفرينش داشت، خداوند اگر شكل خلقت است. 

الَّذي » آفريد:متعال عالم و قادر مطلق، بخيل نبود و بهتر از آن را مي

همان كسى كه هر چيزى را كه (؛ 7)سجده: « ءٍ خلَقَهَأحَسْنََ كلَُ شيَْ

 آفريده، نيكو آفريده است.

كند كه تأكيد مي هاي گوناگوندر چند آيه با تعبيركريم قرآن 

براي نمونه در  ؛است آفريدهاي را براي هدف حكيمانه جهان ،خداوند

داند؛ يعني چنين ها و زمين را به حق مياي، آفرينش آسمانآيه

« خلَقََ السَّماَواَتِ واَلأرَضَْ باِلحْقَِّ»آفرينشي هدف حكيمانه دارد: 

مين ها و زآسمان(؛ 8: ؛ تغابن5: ؛ زمر8: ؛ نحل48: ؛ ابراهيم78: انعام)

« لهو»، «باطل» ةسه واژدر برابر را به حق آفريد. حق در اين كاربرد، 

 فرمايد:خداوند متعال در آياتي مي كه؛ چنانقرار دارد« عبث»و 

)مؤمنون: « أفحَسَبِتْمُْ أنََّما خلَقَنْاكمُْ عبَثَاً وأَنََّكمُْ إلِيَنْا لاترُجْعَوُنَ»ـ 

ايم و اينكه شما به سوى آفريده ؛ آيا پنداشتيد كه شما را بيهوده(445

 شويد؟ما بازگردانيده نمى

)انبياء: « أرَدَنْاَ أنَ نَّتَّخذَِ لهَوْاً لَّاتَّخذَنْاَهُ منِ لَّدنَُّا إنِ كنَُّا فاَعلِيِنَ لوَْ»ـ 

اى بگيريم، قطعاً آن را از پيش خود خواستيم بازيچهاگر مى(؛ 47

 كرديم.اختيار مى

 هدفبي و كريم، جهانْ اتفاقي، تصادفي قرآنبر اساس تأكيد 

بپندارند  خدا منكران گونه نيست كه تنهااين .است نشده آفريده

 از بعضي آفرينش جهانْ اتفاقي و از روي تصادف بوده است؛ بلكه

 بهترين و فرستاد برايشان را پيغمبرانش بيشترين خدا كه اسرائيل،بني

 كه است درست :شان گفتندينافرمان از داد، پسآنها  به را هانعمت

 نافرمانيقدر اين انسان ديد وقتي كرد، اما خلق را انسان خداوند

وما خلَقَنْاَ السَّماءَ واَلأْرَضَْ ومَا » شد: پشيمان خودش كار كند، ازمي

« بيَنْهَمُا باطلِاً ذلكَِ ظنَُّ الَّذينَ كفَرَوُا فوَيَلٌْ للَِّذينَ كفَرَوُا منَِ النَّار

و آسمان و زمين و آنچه را كه ميان اين دو است، به (؛ 07)ص: 

پوشى باطل نيافريديم. اين گمان كسانى است كه كافر شده ]و حق

 اند.اند. پس واى از آتش بر كسانى كه كافر شده[كرده
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 حق و حکيمانه بودندعوت به انديشيدن دربارة 
 آفرينش

هدف و سرسري بي انسان بايد به اين نكته پي ببرد كه آفرينش الهي،

با اشاره به مصاديق جزئي و گاهي خداوند نيست؛ بلكه حكيمانه است. 

خواهد در اين باره فكر كنند؛ برايِ ميمخاطبان  ازمتناسب با آنها ويژه، 

(؛ 47)غاشيه: « أفلَا ينَظْرُوُنَ إلِىَ الإْبِلِِ كيَفَْ خلُقِتَْ»فرمايد: مينمونه 

نه آفريده شده؟ در اين آيه، خداوند متعال نگرند كه چگوآيا به شتر نمى

هاي حكمتخواهد دربارة دارند، ميكه با شتر سروكار  ،هاعرباز 

 كنند.اين حيوان فكر  آفرينشرفته در ركابه

الَّذي خلَقََ سبَعَْ سمَاواتٍ »فرمايد: ميهمچنين در آياتي ديگر 

ارجْعِِ البْصَرََ هلَْ ترَى منِْ طبِاقاً ما ترَى في خلَقِْ الرَّحمْنِ منِْ تفَاوتٍُ فَ

« فطُوُر * ثمَُّ ارجْعِِ البْصَرََ كرََّتيَنِْ ينَقْلَبِْ إلِيَكَْ البْصَرَُ خاسئِاً وهَوَُ حسَير

طبقه بيافريد. در مان كه هفت آسمان را طبقه(؛ ه1ـ8)ملك: 

[ گونه اختلاف ]و تفاوتى[ بخشايشگر هيچآفرينشِ آن ]خداى

بينى؟ باز دوباره بنگر تا [ مىبنگر آيا خلل ]و نقصانىبينى. باز نمى

 سويت بازگردد.نگاهت زبون و درمانده به

كند كه خوبْ خداوند در اين آيات انسان را دعوت مي

هايش را باز كند، با بصيرت به جهان بنگرد و ببيند تا آنجا كه چشم

ري تواند جايي را ببيند كه كابرايش قابل مشاهده است آيا مي

انسانْ انجام نگرفته است؟! اگر پذيرفت و بايست صورت ميمي

به هيچ جا كه چنين اما  ،شودخسته مي شهايچشم ،كنددرست نگاه 

 .نخواهد رسيد ،مشكلي در آن باشد

 آفرينشحق در  شاهکار ؛انسان
 «كاستي»بود، باز جاي  نيافريده اگر خداوند انسان را ميان موجودات

، هنوز پيدا نشده پيدا شود جهانجا داشت در اين  يعني چيزي كه ؛بود

آمادة گذاشته بود. هنگامي كه زمين بود و خدا از اين عالم چيزي كم 

إنِّي جاعلٌِ فيِ » خداوند فرمود:پرورش و تكامل انسان بر روي آن شد، 

 (؛ من در زمين جانشينى خواهم گماشت.82)بقره: « خلَيفةًَالأْرَضِْ 

ة ميان همق بودن آفرينش آن است كه هاي حيكي از جلوه

 و برتري دارد ديگرانكه نسبت به آفريد موجودات، موجودي را 

آفرين باد بر خدا (؛ 41)مؤمنون: « تبَاركََ اللهُ أحَسْنَُ الخْالقِين»فرمود: 

 كه بهترين آفرينندگان است.

، آن است كه فرشتگانانسان ميان ديگر مخلوقات، حتي ويژگي 

اي از در نقطهو به اصطلاح،  نوشت خودش را تعيين كندسرتواند مي

مثبت سوي تواند بهاست كه هم مي قرار گرفته ها«y»محور 

. ميان يابدنهايت تنزل تواند به منهاي بينهايت بالا برود و هم ميبي

 ،اندكه به لحاظ مادي به يك شيوه آفريده شده افراد اين موجود

در مقابل، نزد آنها بايد شاگردي كند و كه شيطان  وجود دارندكساني 

 أنَمْلُةًَلوَْ دنَوَتُْ » گويند:كه فرشتگان به آنها مي هستندكساني 

. اين سخنِ جبرئيل به 830، ص43جق، 4128 مجلسي،« )لاَحتْرَقَتْ

 .(در شب معراج است پيامبر گرامي اسلام

هيْ ها در جهات ظاهري شبيه يكديگرند؛ اما در پيامبر الانسان

تواند اوج بگيرد و در مقابل، كساني مانند قدرتي وجود دارد كه مي

انساني د. گاهي نتر شواز هر حيواني پستقدر تنزل بيابند كه شمر آن

گيرد كه به عرش الهي نزديك قدر اوج مياي از عمر خود آندر نيمه

به كند كه چنان تنزل ميهاي اختياري خود آنشود و با كارمي

« إنْ همُْ إلِاَّ كاَلأْنَعْامِ بلَْ همُْ أضَلَُّ سبَيلا» :پيونددلسافلين ميااسفل

 .ترندآنان جز مانند ستوران نيستند؛ بلكه گمراه(؛ 11)فرقان: 

 با سقوطش درست است كهاست؛ آفرينش ة معجزراستي انسان به

آنها را هم اذيت  ،عذابش به ديگرانبا سرايت كشد و عذاب مي

نبود، لياقت اوج گرفتن را هم  در كار هاييظرفيت چنيناگر  كند، امامي

گرفتن انسان به اين است كه انسان با انجام . ارزش اوج يافتنمي

مسير اوج گرفتن ـ همانند اگر  يابد.كارهاي اختياري به آن دست مي

كرد؛ زيرا در ، چنين ارزشي پيدا نميطرفه بوديكسير فرشتگان ـ 

ه، امكان انتخاب مسيري ديگر وجود ندارد و طرفپيمودن مسير يك

حال طرفه را بپيمايند. درعينتوانستند همان راه يكهمگان تنها مي

نهايت سوي بيبه تواندمياست كه هم  آفريدهخداوند موجودي را 

اگر نهايت منفي سقوط كند. به بي تواندميمثبت پيش برود و هم 

داشت، جهان اي را نميين ويژگيشد يا اگر انسان چنانسان آفريده نمي

 هستيْ كمبود و كاستي داشت و ديگر، نظام احسن نبود.

اي هيچ نافرمانير از فرشتگان معصوم بود، هرچند پُ جهاناگر 

اوج اختياري  توانست تكامل ونميشد، اما كسي در عالم واقع نمي

ند همانكسي  و نه اساساً رفتبه معراج مينه پيامبري ؛ كندپيدا  هم

يك  ارزشكرد. هاي ويژة الهي را پيدا ميلياقت رحمت معصومان

آن هم  در جهت ضدكار شايسته، وابسته به آن است كه بتوان 



66  6153، تابستان 363، سال سي و پنجم، شماره دوم، پياپي معرفت 

با انتخاب همان كار شايسته، در انجام دادنش تا پاي اما كرد؛ حركت 

رحمتي كه خداوند براي چنين فدا كردن جان، ثابت قدم ماند. 

است كه هيچ مخلوق ديگري  ويژه يترحم ،موجودي مقدر فرموده

مانند  ؛تواند آن را درك كندبلكه اصلاً نمي ؛لياقت دريافت آن را ندارد

را درك و بد بوي خوب كسي كه بوياييِ خود را از دست داده است و 

تواند اين رحمت را درك كند كه بتواند اين دو موجودي مي .كندنمي

 .دبپيمايبا انتخاب خودش متقابل را  راه

 لوازم انتخاب آگاهانه و درست
براي اينكه انسان بتواند به هدف خودش برسد و راه صحيح را 

از بايد بفهمد كه هدف  ابتداخودش انتخاب كند،  ةآگاهانه و با اراد

آن مسير را انتخاب كند، به چيست و اگر پيمودن مسير مورد نظر 

دن مسير را كجا خواهد رسيد. اگر به اين آگاهي دست نيابد و پيمو

 اي انجام داده است و ارزشي ندارد.كوركورانه آغاز كند، كار

مورد راهي كه او را به هدف افزون بر شناخت هدف، انسان بايد 

 بعد بايد براي پيمودن راه ةبشناسد. در مرحلنيز  رساندمينظر 

تفاوت نسبت به حوادث عالم بي و داشته باشد ة خيرانگيزانتخابي، 

هنگامي كه  ،هابرخي انسانمتعال دربارة خداوند رمودة به فنباشد. 

پيامبراني از سوي خدا براي هدايت مردم فرستاده شد، مردم نسبت 

ثمَُّ بدََّلنْا » اعتنايي كردند و سرانجام در عذاب گرفتار شدند:به آنها بي

ا الضَّرَّاءُ واَلسَّرَّاءُ حتََّى عفَوَاْ وقَالوُا قدَْ مسََ آباءنََ السَّيِّئةَِ الحْسَنَةََمكَانَ 

آنگاه به جاى بدى (؛ 85)اعراف: « وهَمُْ لايشَعْرُوُن بغَتْةًَفأَخَذَنْاهمُْ 

( قرار داديم تا انبوه شدند و گفتند: پدرانِ ما را ]هم )بلا(، نيكى )نعمت

رسيده است. پس در حالى [ رنج و راحت مىمسلماً به حكم طبيعت

 [ آنان را گرفتيم.]گريبانخبر بودند، بناگاه كه بى

فطري و  ةبراي اينكه انسان راه كمال را انتخاب كند، بايد انگيز

تر شود. خداوند سوي كمال داشته باشد و بخواهد كاملدروني به

را به طرف پيشرفت،  اوقرار داده است كه  انساناي در درون انگيزه

شتن انگيزه، كشاند. افزون بر شناخت هدف و راه و داخير و كمال مي

بر اساس شناخت انسان بتواند  تابايد در خارج نيز وسايلي فراهم شود 

اي كافي كار مورد نظرش را انجام دهد. خويش از هدف و راه، با انگيزه

اما  ؛ها دوست دارند عالم، مجتهد، فيلسوف يا... شوندبسياري از انسان

سلماناني از با م ،برايشان فراهم نيست. در سفري به بروكسلزمينه 

التماس دعا داشتند تا بتوانند  عاجزانهرو شدم كه شمال آفريقا روبه

بخوانند. در آنجا امكانات و  ديني درس بفرستند تا قم به را فرزندانشان

زمينه براي فراگيري دروس ديني فراهم نيست و فرهنگ فاسد غربي 

 راستي بايد قدر مدارس ديني خود را بدانيم.رواج دارد. به

 «حق»الهي و نظام فکري  تشريعي ضرورت هدايت
منظور دستيابي او به براي فراهم شدن لوازم انتخاب آگاهانة انسان به

كمال اختياري، افزون بر ربوبيت تكويني، ربوبيت تشريعي هم لازم 

هاي اختياري انسان است؛ توضيح است. متعلق ربوبيت تشريعي، كار

را  ديگرييكي را مرد و  ،ت تكوينربوبيآنكه خداوند متعال بر اساس 

و براي رشد هركدام از آنها مراحلي را در نظر گرفته  زن قرار داده

، «ياد بگيردچيز انسان چه »است. افزون بر اين، اموري مانند اينكه 

شرايط »و  «حق و باطل را بشناسد و بتواند بر اساس آن عمل كند»

 گردد.برمي الهي ، به ربوبيت تشريعي«بيروني چگونه باشد

در قرآن كريم، آنجا كه صحبت از آفرينش است، بيانگر ربوبيت 

تكويني، و آنجا كه صحبت از هدايت است، بيانگر ربوبيت تشريعي 

هاي الهي نعمت الهي است؛ براي نمونه قرآن كريم با اشاره به

واَلَّذيِ قدََّرَ *  * الَّذيِ خلَقََ فسَوََّى سبَِّحِ اسمَْ ربَِّكَ الأْعَلْىَ» فرمايد:مي

(؛ نام پروردگار والاىِ خود را به پاكى بستاى. 8ـ4)اعلي: « فهَدَىَ

گيرى كرد و راه نمود. همان كه آفريد و هماهنگى بخشيد. و آنكه اندازه

خدايشان فرعون از موسي و هارون دربارة همچنين هنگامي كه 

ي أعَطْىَ كلَُّ ربَُّناَ الَّذِ»در مقام پاسخ فرمود:  يپرسيد، حضرت موس

(؛ پروردگار ما كسى است كه هر چيزى 52)طه: « شيَءٍْ خلَقْهَُ ثمَُّ هدَىَ

 را خلقتى كه درخور اوست داده، سپس آن را هدايت فرموده است.

ابزار هدايت  ،امور تكويني انسان افزون بر تأمينخداوند بنابراين 

يژة الهي هاي ويكي از الطاف و رحمت .نيز فراهم كرده است او را

حيوانات و پيامبران برايشان است. فرستادن نسبت به انسان، 

خداوند از سوي  ،هدايت تشريعي ندارند و هرچه نياز دارند ،فرشتگان

انسان است كه اين است. شده تكويني به آنها داده صورت متعال به

ها و لوازم انتخاب هر راه تادارد  نياز ويژه و نظامي فكريبه مديريت 

هاي فكري كه دربردارندة دستوراتي برايش روشن شود. البته نظامراه 

پذيرند. براي پيمودن مسيرند هم به دو دستة حق و باطل تقسيم

معناي ديگري غير از معناي اصل حق )هدف در اينجا به« حق»
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واقعاً داشتن( كاربرد دارد. منظور از نظام فكريِ حق آن است كه 

كند و در آن راهنمايي مي ،ستهادتش انسان را به آنچه كمال و سع

هوَُ الَّذي أرَسْلََ رسَوُلهَُ باِلهْدُى ودَينِ الحْقَِ » :خطا و اشتباهي نيست

او  ؛(8: ؛ صف88: توبه« )ليِظُهْرِهَُ علَىَ الدِّينِ كلُِّهِ ولَوَْ كرَهَِ المْشُرْكِوُنَ

را بر كسى است كه پيامبرش را با هدايت و دينِ درستْ فرستاد تا آن 

 هرچه دين است، پيروز گرداند؛ هرچند مشركان خوش نداشته باشند.

هدايت تشريعي خداوند در قالب حقوق الهي و 
 همراهي حق و تکليف

هاي تشريعي هدايتدر زمرة  ،قرار داده انسانحقوقي كه خداوند براي 

حق همواره با نوعي تكليف همراه است و به اصطلاح، ست. وند اخدا

 :تضايف حق و تكليف داراي دو معناستدارند.  رابطة تضايف

تكليفي براي  ،وجود داردهرجا حقي براي كسي معناي اول: 

اند اين حق ديگران مكلفاگر چيزي حق من باشد،  .وجود داردديگران 

 ه، مانعي براي آن ايجاد نكنند.دربه حق من تجاوز نك ،را رعايت كنند

 ؛ه يك نفر استهر دو مربوط ب ،حق و تكليفمعناي دوم: 

كند، تعيين مي برخيخداوند در كنار حقوقي كه براي  توضيح آنكه

جا ديگر هرعبارتبه ؛دماينمي مشخص افرادتكاليفي نيز براي همان 

 بررا هم كند، همراه آن تكليفي براي كسي تعيين ميرا خداوند حقي 

 يكي از يحق و تكليف براي هر انسان همراهيِگذارد. او مي ةعهد

طلبد. بحثي مفصل ميهاي نظام احسن در تشريع است كه ويژگي

 گيريم.ميرو بحث را در گفتار بعدي پيازاين
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 .ينيامام خم يو پژوهش يآموزش ةمؤسس. قم: محمود فتحعلي

. تحقيق و نگارش كريم سبحاني. توشهرهب(. 4882مصباح يزدي، محمدتقي )

 .ينيامام خم يو پژوهش يآموزش ةمؤسسقم: 

تحقيق و (. اخلاق در قرآن) 7معارف قرآن (. 4881مصباح يزدي، محمدتقي )

آموزشي و  ةمؤسس. چ هشتم. قم: نگارش محمدحسين اسكندري

 .يپژوهشي امام خمين

 صدرا. . تهران:انسان و سرنوشت(. 4870) مطهري، مرتضي


